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اگــر کمــی در فضاهــای مربوط بــه کودکان 
خردســال و پای گفت‌وگوی مردم بنشــینیم، 
متوجه می‌شویم که مهد کودک موضوع بسیار 
مهمی برای بحث والدین در این فضاهاست.

»بچــه رو کجــا می‌فرســتی؟«، »چــی یــادش 
می‌دن؟«، »غذاش خوبه؟«، »می‌گن فلان مهد 

به بچه‌ها خواب‌آور می‌ده!«
مریم مادر شاغلی است که دخترش را از هفت 
صبح تا شــش عصر به مهد می‌سپارد. او از این 
بابت خوشحال نیســت ولی می‌گوید چاره‌ای 
ندارد: »من سرپرســت دخترم هستم. بنابراین 
باید کار کنم. در یکی از کارخانه‌های شــهرک 
صنعتی، ناظر کیفیت هســتم. مســئولیتم هم 
سنگین است. صبح زود باید راه بیفتم که بتوانم 

سر وقت کارت بزنم.«
او می‌گویــد: »بــا اینکــه حداقــل ده تــا مهد 
کــودک را در منطقه خودمان گشــتم و ســعی 
کردم بهترینشــان را انتخاب کنم، باز تمام روز 
اضطــراب دارم. همه‌اش به مســئول مهد زنگ 
می‌زنم که چک کنم بچه ناهار خورده؟ دل‌درد 
نــدارد؟ آن‌ها هم شــاکی هســتند و مســتقیم 
و غیرمســتقیم می‌گوینــد کــه نبایــد این‌قدر 
مزاحمشــان شــوم. ولی من مادرم! باید این را 
درک کنند. بعضی وقت‌ها که مشــکلی هست 
برای مربی بچه پیام می‌گذارم اما دیر جوابم را 
می‌دهد. می‌گوید 15 تا بچه دیگر هم هستند 
که باید مدام به والدینشان پاسخگو باشد. این 
برای من قانع‌کننده نیست. وقتی سر و کار شما 
با کودکان است، باید این را هم بپذیرید که چه 

مسئولیت بزرگی به عهده گرفته‌اید.«
افشین پدر دو پســر دوقلو است. او و همسرش 
هردو کارمند هســتند. خانواده هردو در شــهر 
دوری زندگی می‌کنند. بنابراین تمام مسئولیت 
دوقلوها روی دوش خودشان است. او می‌گوید: 
»من فکر نمی‌کنم مربی‌های مهد زیاد باسواد 
باشــند. بچه‌های مــن در کلاس حرف‌های بد 
یــاد می‌گیرند. رفتارهــای عجیــب و غریبی با 
خودشان به خانه می‌آورند. این نتیجه چیست؟ 
یا مربی تمام مدت بالای سرشــان نیســت، یا 
اینکه نمی‌داند چطور باید آن‌ها را کنترل کند.«

افشــین می‌افزاید: »هرســال هم شــهریه زیاد 
می‌شود. این افزایش تناسبی با افزایش درآمد 
من و همسرم ندارد. تازه هرروز غروب که خسته 
از ســر کار برمی‌گردیم، مربی یــادش می‌افتد 
پیغام بدهد که فلان چیز را برای بچه‌ها بخرید 
که فردا فــان کاردســتی را درســت کنند. در 
صورتی کــه همان اول ســال یــک عالمه پول 
بابت لوازم التحریر و خرده‌ریزهــای دیگر از ما 

گرفته‌اند.«
سلیمه مادری است که پســرش در چهار و نیم 
سالگی تشــخیص بیش‌فعالی گرفت. به گفته 
خودش موضوع آن‌قدر حاد نبود که بخواهند به 
آموزش متفاوتی برای او فکر کنند. او می‌گوید: 
»من خودم معلم هستم. تمام مشکلات را درک 
می‌کنم. از صبح تا ظهر با انواع و اقسام بچه‌ها 
ســر و کله می‌زنم. انتظار زیادی هم ندارم. اما 
شما فکرش را بکن، یک روزی من متوجه شدم 
پای بچه مرا به میز بسته بودند. خونم به جوش 
آمد و رفتم مهــد کودک را روی سرشــان خراب 
کنم. جوابی که گرفتم این بود که گفتند مربی 
نمی‌تواند جلوی شــیطنت او را بگیرد و گفتند 
کار آن‌ها بهتر از بعضی مهدهاســت که به بچه 
بیش‌فعال دیفن هیدرامین می‌دهند تا بخوابد! 
این جوابی است که دادند و من هم فوراً بچه‌ام را 

برداشتم و آوردم بیرون.«
او توضیــح می‌دهد: »تصمیــم گرفتــم بچه را 
فقط و فقط در مهدی ثبت‌نــام کنم که دوربین 
مداربســته‌اش تمام مدت به گوشــی‌ام وصل 
باشد. راســتش دیگر به هیچ مربی‌ای اعتماد 

ندارم. انصاف ندارند.«

شغل رنگارنگی که متقاضی ندارد!
تعداد مربیان مهد کودک در ایران و جهان بسیار کمتر از میزان نیاز واقعی است

دربارۀ شغلی حرف می‌زنیم که در نگاه نخست، یکی 
از بهترین شغل‌های دنیاست. حضور در محیط شاد 
و پرجنب و جوش در میان در و دیوارهای رنگارنگ با 
فعالیت‌های متنوع؛ اما آیا این همۀ حقیقت »مربی 
مهد کودک« بودن است؟ قطعاً نه... اگر شما کودکی 
داشته باشید و با مشــکلات بچه‌داری آشنا باشید، 
می‌توانید با شبیه‌ســازی تصور کنیــد که نگهداری 
از چندین کودک چقدر ســخت‌تر اســت. بنابراین، 
پر بی‌راه نیســت اگــر بگوییم که این شــغل یکی از 
سخت‌ترین شغل‌های دنیاســت. به‌خصوص که در 
کنار ســختی‌ها، از پرمســئولیت‌ترین شــغل‌ها هم 

هست.
وقتی در اتاق مهد کودک شــما را با چندین کودک تنها 
می‌گذارند، مسئول سلامت آن‌ها هستید و باید برای هر 
آسیبی، هرچند ناچیز پاســخگوی والدین آن‌ها باشید. 
آســیب‌هایی که در خانه هم ممکن اســت اتفاق بیفتد. 
بنابراین مربیان مهد کودک معمولًا در طول روز استرس 

زیادی را تحمل می‌کنند.
از ســوی دیگــر، والدیــن هــم از برخــورد غلــط و گاه 
آســیب‌زنندۀ برخی مربیان مهد کودک گلایه دارند. در 
سال‌های اخیر گزارش‌های غیررســمی از دادن داروی 
خواب‌آور به کودکان، کتک زدن و تنها گذاشتن کودکان 

در کلاس دهان به دهان می‌چرخد.
یک لحظه غفلت از کودکانی که همۀ وجودشان میل به 
تحرک و تجربۀ جهان دارد، ممکن است منجر به حوادث 

غیرقابل جبرانی شود.

نخستین دغدغۀ مادران شاغل
باید این نکته را در نظر داشت که با افزایش تحصیلات و 
اشــتغال در زنان، هرروز تعداد زنانی که برای مراقبت از 
کودکانشان نیاز به کمک دارند افزایش می‌یابد. بنابراین، 
طبیعی است که تعداد مهدها و مربی‌ها افزایش داشته 
باشد؛ افزایشــی که گاه متناسب با پتانسیل‌های نیروی 
انسانی و حتی مکانی مناطق مختلف نیست. برای این 
منظور، ســال‌ها قبل رشتۀ دانشــگاهی نیز برای تربیت 
مربیان مهد و پیش‌دبســتانی تأســیس شــد که تعداد 

فارغ‌التحصیلان آن بسیار ناچیز است.
مسائل و مشــکلات مربیان مهد کودک تنها منحصر به 
کشور ما نیســت. بلکه در بسیاری از کشــورهای دنیا، 
یکی از شغل‌هایی که با کمبود نیروی کار در سال‌های 
اخیر مواجه بوده‌ اســت همــواره شــغل مربیگری مهد 
است، زیرا این شــغل حرفه‌ای پرزحمت و در عین حال 
کم‌دستمزد است. درآمد مربیان مهد معمولًا بسیار کم 

اســت. این موضوع، علاوه بر تلقی غلط از سختی این 
شغل، به‌خصوص در کشــور ما معلول ساعت کار کوتاه 
مربیان مهد است که ممکن است آن‌ها را از پوشش بیمۀ 
کامل خارج کند. به‌خصــوص مربیانی که مثلًا در دورۀ 
پیش دبســتانی اول و دوم، وظیفۀ آموزش کودکان را بر 

عهده دارند و نه نگهداری آن‌ها را.

کار زیاد، حقوق کم!
در ایــالات متحده، میانگین حقوق ســالانه مربیان مهد 
کودک به ســختی از مرز ۳۵۰۰۰ دلار فراتر می‌رود. در 
کشورهای در حال توسعه این رقم بسیار کمتر است. این 
موضوع باعث می‌شود بســیاری از کسانی که علاقه‌مند 
و مستعد کار با کودکان هســتند، یا اصلًا وارد این شغل 

نشوند و یا خیلی زود آن را ترک کنند.
یک مربی مهــد بایــد هم‌زمان نقــش معلــم، مراقب، 
روانشــناس و حتــی میانجــی را ایفــا کنــد. مدیریت 
رفتارهای غیرقابــل پیش‌بینی کودکان، رســیدگی به 
نیازهای متنوع آن‌ها و پاسخگویی به انتظارات والدین، 
می‌تواند خیلی زود باعث فرسایش ذهن مربیان شود. 
مطالعات نشــان می‌دهد کــه مربیان مهــد کودک در 
اروپا و آسیا نســبت به گذشــته از نظر جسمی و روحی 
فرسوده‌تر شده‌اند، به‌ویژه در مناطقی که نسبت مربی 
به کودک بالاســت. یعنی تعداد زیــادی از کودکان در 
یک کلاس و تنها با یک مربی هســتند. نســبت تعداد 
شــاگرد به مربی در مهد کودک نســبت اســتانداردی 
است که باید رعایت شــود. مثلًا در دنیا این‌طور برآورد 
می‌شــود که تقریباً برای هر چهار کودک زیر سه سال، 
باید یک مربی استخدام شود و در مقاطع بالاتر تعداد 

شــاگرد هر مربی حداکثر باید ده تا باشــد. این نسبت 
بســیاری از اوقات در کشور ما نقض می‌شــود و تعداد 
بیشــتری دانش‌آمــوز در کلاس یک مربی هســتند که 

رسیدگی به آن‌ها دشوار است.

همه به دنبال مربی مهد کودک
به همین دلایل اســت که امروز بســیاری از کشــورهای 
صنعتی و ثروتمند، با کمبود شــدید مربــی مهد کودک 
مواجه هستند و گاهی در برنامه‌ریزی‌های کلان خود به 
راهکارهایی مثل آموزش و استخدام مربی مهد کودک از 
میان مهاجران اشاره می‌کنند. در کشوری مثل استرالیا، 
حدوداً 20 هزار کمبود نیــروی کار در مهد کودک وجود 
دارد. در انگلستان، آمریکا و کانادا نیز، کمبود مربی مهد 
کودک کاملًا مشهود است و مشکلاتی ایجاد کرده است. 
مثلًا در کشورهای اروپایی، بسیاری از والدین باید برای 
ثبت‌نام کودک خود در مهد کودک‌های خوب، ماه‌ها در 

صف انتظار باقی بمانند.
کشــور آلمان برآورد کرده کــه تا ســال 2030 بیش از 
200 هزار نیروی کار تازه، برای استخدام در مهدهای 
کودک نیاز دارد که برای جذب آن‌هــا باید برنامه‌ریزی 

جدی انجام شود.
از طرفــی در بســیاری از کشــورهای فقیــر، مربیان در 
معرض آموزش مدام نیستند. یعنی فرصت این را ندارند 
که خودشــان را با دســتاوردهای تــازۀ علــوم تربیتی و 
روانشناسی رشد و کودک همراه کنند. به همین دلیل، 
نگرش آن‌ها به موضوع نگهداری و آموزش کودکان سنتی 
باقی می‌ماند. مثلًا در کشــور خودمان بسیار دیده شده 
که مربیانی بدون تحصیلات مرتبط و تجربۀ کافی به کار 

گرفته می‌شوند. دلیل این امر نیز دستمزد پایین نیروی 
غیرمتخصص است که گاهی از چشم بهزیستی نیز دور 

می‌ماند.
باید به این نکته هم توجه کرد در برخی مناطق، امکانات 
آموزشی و فضای آموزشی مناسب کودکان وجود ندارد. 
مثلًا بسیاری از مهدهای کودک در بزرگ‌ترین شهرهای 
ایران در ســاختمان‌های فرســوده مســتقر شــده‌اند و 
امکانــات بــه‌روز و کافــی در اختیــار مربیان خــود قرار 

نمی‌دهند.

همه‌چی یادش بده!
علاوه بر این‌ها، یکی از بزرگ‌ترین مشــکلات مربیان 
مهــد کــودک، فشــار زیــاد و گاهــی غیرواقع‌بینانۀ 
والدین در مــورد مهارت‌آمــوزی کودکان اســت. در 
روزگار کنونــی کــه به‌خصــوص در کشــور خودمان، 
شــاهد مســابقۀ کلاس رفتن و مهارت یافتن کودکان 
از سن پایین رو به افزایش اســت، بسیاری از والدین 
از مربی انتظار دارند مهارت‌های پیچیده و نامناسب 
متنوعــی را در زمان کوتاه حضور کــودک در مهد، به 
او آموزش دهند. این در حالی است که روانشناسان 
معتقدنــد در ســنین پیــش از دبســتان، مأموریــت 
محیط‌های آموزشــی باید بر بــازی و پرورش خلاقیت 
کــودکان اســتوار باشــد و نــه آموختن چنــد زبان و 
ریاضــی و ســاز زدن و بســیاری از مهارت‌هایــی که 
هر روز بیشــتر مد می‌شــود. ایــن فشــار، به‌ویژه در 
مهدکودک‌های خصوصی و رقابتــی، بار مضاعفی بر 

دوش مربیان می‌گذارد.
با وجود ســختی و پیچیدگی کار مربیان، معمولًا نسبت 
به معلمان سایر مقاطع بســیار کمتر دیده می‌شوند و از 
آن‌ها قدردانی می‌شــود. مربی مهد کودک گویا شــغل 
کم‌اهمیت و پیش پــا افتاده‌ای دارد کــه از نظر دیگران 

احتمالًا هرکسی از پس آن برمی‌آید.
وقتــی موضــوع را از تمــام زوایــا بررســی می‌کنیم، 
می‌توانیم به این نتیجه برســیم که مشــکل مربیگری 
مهد یکی از مســائل مهــم حداقل در حــوزۀ خدمات 
عمومی در دنیاســت که در آینــده بغرنج‌تر هم خواهد 
شــد. پیگیری مسائل صنفی این قشــر، بدون داشتن 
تصویــر جامعــی از مســائل و مصائــب شــغلی آن‌ها، 
غیرممکن است. اگر بخواهیم به بحث جوانی جمعیت 
نگاه واقع‌بینانه داشــته باشــیم، باید در نظــر بگیریم 
که یکــی از مهم‌تریــن موانع فرزنــدآوری در زوج‌های 
امروز کشورمان، مســئلۀ مراقبت از کودک به‌خصوص 
در ســال‌های نخســت زندگی اســت. بنابرایــن باید 
برای افزایــش تعداد مربیــان متخصــص مهد کودک 

برنامه‌ریزی جدی انجام شود.

 پای بچه منو نکته
می‌بندی به میز؟

سروش غفاری 
روزنامه نگار

گزارش

پــای درددل مربیــان مهــد کــودک که 
بنشینی، شــاه‌بیت گلایه‌هایشان درآمد 
کم و نبود امنیت شــغلی اســت. این مقدمه شاید خلاصه 
آن چیزی باشــد که در این گزارش می‌خوانیم. بســیاری 
از کســانی که مهد کودکی تأســیس می‌کنند، بیشــتر از 
آنکه دغدغه کودکان را داشته باشند، به دنبال سود مالی 
هســتند. البته طبیعی است هرکســی که کسب و کاری 
راه می‌اندازد، به دنبال ســوددهی آن باشــد، اما برخی از 
مؤسسات مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌های خصوصی، 
اولویتشان پول است. بسیار دیده می‌شود که کسی بدون 
هیچ دغدغه و سواد قبلی، با استفاده از مدرک دانشگاهی 
یک روانشناس مجوز تأســیس مهد کودک می‌گیرد و فکر 
می‌کند با تکیه بر رویکردهای ســنتی و بــازاری می‌تواند 
آن را تبدیل به یک بنگاه اقتصادی پرسود کند. این شغل 
بسیار پرمســئولیت و اضطراب‌آور است، اما اگر نبض بازار 
و علایق والدین دستت باشد، می‌تواند کسب و کار بسیار 

پرسودی هم باشد. 
امــا چقدر از ایــن گردش مالی نســبتاً خوب، به حســاب 
مربیان مهد کودک به عنوان مهم‌ترین عناصر حیات مهد 

کودک وارد می‌شود؟ واقعیت این است که بسیار کم.
تنوع شــغل در مهد کودک بســیار بیشــتر از چیزی است 
که به نظــر می‌آیــد. مثلًا بســته به اینکه شــما مســئول 
نگهداری از شیرخواران باشــید و یا تنها روزی سه ساعت 
به پیش‌دبستانی‌ها آموزش دهید، ماهیت شغلتان ممکن 
است بســیار متفاوت باشــد. بعضی از مربیان مهد حتی 

بیشتر از ساعت کار اداری مصوب سر کار می‌مانند.

خدمتکار نیستم!
ستاره 23 ساله است. دانشــجوی یکی از رشته‌های هنر 
اســت و به خاطر علاقه‌اش به کار در حوزه کــودکان وارد 
این شغل شده است. او می‌گوید: »اولش به عنوان کارآموز 

آمدم. در واقع، یک جور کار پاره‌وقت دانشجویی بود. بعد 
گفتند برای یکــی از کلاس‌ها نیاز بــه کمک‌مربی دارند. 
من هم قبول کردم و بعد از یک ســال تازه قرارداد بســتم. 
عنوان شــغلی‌ام در قــرارداد همان کمک‌مربــی بود. من 
هم فکر کردم که خب! من واقعاً کمک‌مربی هســتم. ولی 
اوضاع پیچیده‌تر از این حرف‌ها بود. میزان دســتمزد من 
برای هر ســاعت کار بســیار کمتر از مربی بود. هر بار هم 
اعتراضی کردم گفتند اگر می‌خواهی برو اداره کار بپرس، 
کمک‌مربی دستمزدش همین است. حالا به این هم کاری 
ندارم. من فکر می‌کردم کمک‌مربی کســی است که برای 
آماده‌ســازی کارها به مربی کمک می‌کند. یعنی یک جور 
دستیار اســت. توانایی هنرهای تجسمی هم داشتم ولی 
عملًا تبدیل شــدم به خدمتکار کلاس. مثلًا باید بچه‌ها را 
می‌بردم توالت. یا اینکه زمین را تی می‌کشیدم. نمی‌گویم 
این کارها بد اســت اما این‌قدر کار کنی و آن‌قدر دستمزد 
بگیری منصفانه نیست. الان هم دنبال کار هستم که بروم. 
حس می‌کنم در این شــغل آینده‌ای ندارم، یا آینده‌ای که 

فکر می‌کردم را ندارم.«

برو توی انبار قایم شو!
فاطمه موضــوع دیگــری را مطــرح می‌کند: »ما شــاید 
20 نفر بودیم کــه در آن مهد کار می‌کردیــم. کودک از 
شــیرخوار داشــتیم تا پیش دبســتانی. ولی حتی نصف 
ما هم بیمــه نبودیم. یکی دو بار بــازرس آمد؛ یک بارش 
اصلًا آمد سر کلاس خود من. قبلش به من گفتند که این 
بازرس دنبال بهانه می‌گردد اینجا را پلمب کند و همه ما 
بیکار شــویم. برای همین به من گفتند بگو مادر یکی از 
بچه‌ها هستی و آمدی به مربی اصلی کمک کنی. یعنی 
دو تا کلاس را ریختند سر هم و یک مربی معرفی کردند. 
من هم شدم مادر یکی از بچه‌ها. راضی نبودم ولی خب 
چاره‌ای هم نداشــتم. یک جا دیگر بهــم برخورد و آمدم 

بیرون. آنجایی که بازرس بیمه آمد و ما را فرستادند داخل 
اتاق انباری و گفتند تا بازرس اینجاســت بیرون نیایید. 
من هــم همیــن کار را کردم. چــون نمی‌خواســتم نان 
دیگران را آجر کنم. فردایش رفتم گفتم یا مرا بیمه کنید 
یا تسویه کنید بروم. آن‌ها هم گفتند به سلامت. این همه 
دختر کم سن و ســال هســت که دنبال کار می‌گردند و 

دنبال بیمه هم نیستند.«

من مربی کودکانم نه ویروس‌ها!
ســارا می‌گوید: »من در مهد خوبی هســتم. از این بابت 
خدا را شــکر می‌کنــم. مدیر ما بــه حقــوق کارمندانش 
حســاس اســت. مشــکل اصلی مــن والدین هســتند. 
هزارجور توقع دارنــد. انتظار دارند مــن مثلًا در کلاس، 
رباتیک هم به بچه‌شان یاد بدهم. یک دوره مربی چرتکه 
و رباتیک آوردیم. والدین شــاکی شــدند کــه نباید این 
چیزها برود داخــل فوق برنامه. چون برای ســاعت‌هایی 
که بچه‌هایشان آنجا هستند پول داده‌اند و نمی‌خواهند 
برای مربی دیگــری پول اضافه بدهند. من هم راســتش 
دوره‌های نقاشی کودک و نمایش را دیده‌ام. دیگر لزومی 
نمی‌بینم بروم رباتیک و اســکرچ و ارف هم یاد بگیرم. ما 

نمی‌توانیم مربی همه‌چیز باشیم.«
او دربــاره خواســته‌های عجیــب و غریب والدیــن ادامه 
می‌دهد: »یا مثــاً من از هفت صبح تا ســه بعــد از ظهر 
یک‌ســره با 15 تــا بچــه هســتم. از تمیــز کردن ســر و 
وضعشــان، تا ناهار دادن و آموزش و بازی آن‌ها به عهده 
من اســت. وقتی می‌روم خانه فقط به آرامــش نیاز دارم. 
هرروز هم گــزارش کاملی از کارم در گــروه تلگرام کلاس 
می‌گذارم. اما وقــت و بی‌وقت از مادرهــا تماس دارم که 
امروز بچه مــن ناهار خــورد؟ امروز بچه من با دوســتش 
کتک‌کاری کرد؟ در صورتی که من گفته‌ام فقط از ساعت 
6 تا 7 تماس بگیرند ولــی اصلًا به زندگی شــخصی آدم 

احترام نمی‌گذارند. حس می‌کنم شغلم 24 ساعته است. 
مثلًا مدام شکایت دارند که چرا بچه من مریض شد. مگر 
ما می‌توانیم جلوی گردش ویروس در یک محیط بسته را 

بگیریم. حالا خدا نکند که شپش هم بیاید.«

با این پول نمی‌صرفد!
شــیرین هم می‌گوید: »آقاجان تعارف که نداریم، حقوق 
ما کم است. اصلًا حقوق وزارت کاری برای یک مربی مهد 
کم است. زحمت این کار خیلی بیشتر از این حرف‌هاست. 
یعنی این‌طور نیست که چند ســاعت بروی بنشینی یک 
گوشــه و بعد هم بیایی خانــه. جدا از استرســی که بابت 
مســئولیت بچه‌هــای مردم داری، همیشــه تــوی خانه و 
اداره دست ما چسب و قیچی و کاغذرنگی است. همیشه 
داریم یک چیزی آمــاده می‌کنیم. ســاعت ناهارمان هم 
که در خدمت بچه‌ها هســتیم ولــی طوری بــه ما حقوق 
می‌دهند انگار داریم آنجا خودمان را باد می‌زنیم. من ده 
سال است در این شغل هســتم. به جرأت می‌توانم بگویم 
هفتاد درصد کسانی که در این ده سال آمدند، چند سال 
ماندند و بعد گذاشــتند رفتند سراغ شــغل دیگری. چون 
هرچقدر هم عاشــق بچه‌ها باشــی )که خود من هستم( 

واقعاً نمی‌صرفد.«
 همان‎طور که در ابتدای گزارش عنوان شــد، نداشتن 
درآمــد متناســب و امنیت شــغلی، مهم‌تریــن دغدغه 
مربیان مهد اســت. این شــغل گرچه یکی از مشــاغل 
حیاتی جامعه اســت که بدون آن زنان شــاغل زیادی 
خانه‌نشــین می‌شــوند، اما در جامعه به انــدازه کافی 
جــدی گرفتــه نمی‌شــود. بنابرایــن بــرای شــناخت 
مسائل و مشکلات شــاغلان در این حرفه، باید قبل از 
هرچیزی دید درستی به ماهیت آن داشته باشیم. بعد 
از این اســت که تازه می‌توانیم به پیــدا کردن راهکار 

فکر کنیم.

وقتی خط مقدم تربیت را نمی‌بینیم
سهم بسیار ناچیز مربیان مهد کودک از گردش مالی این حوزه

گزارش


